
 ۱۳۹۹فروردین  ۱۳جلسه بیست و دوم 

 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 واگیر و سرایت بیماری

چیست. گفتیم   واگیر  و  سرایت  مورد  در  یعت  سرر موضع  اینکه  و  بود  ى«  وا
ْ

د عا  
ا

»لَ روایت  بررسی  در  بحث 
دانسته  تب  میر هم  را  احکامی  آن  اساس  بر  و  است  واقعیت  این  پذیرش  علماء  و  فقهاء  ن  بیر مثل مشهور  اند 

وبا و طاعون که مبتنن بر پذیرش احتمال سرایت است و گرنه اگر سرایت واقعیت نداشت فرار جواز فرار از 
 .وبا از معنا نداشت 

 الفرار من مرحوم سید در عروة می
ّ

ي بعض الأخبار من أن
فرمایند: »و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون، و ما فن

ي المسجد و وقع الطاعون 
ي ثغر من الثغور لحفظه. نعم لو كان فن

الطاعون كالفرار من الجهاد مختصّ بمن كان فن
، جلد  ي أهله يكره الفرار منه.« )العروة الوثقر

 ( ۲۲، صفحه ۲فن

ن جا ندارد   .که البته بعد توضیح خواهیم داد حنر استثنای مذکور در کلام سید نیر

قطعی  تقریبا  آله  و  علیه  صلی الله  پیامیر  از  ی  تعبیر ن  چنیر صدور  و  است  معتیر  سندی  نظر  از  روایت  گفتیم 
 .توان روایت را کنار گذاشتاست و لذا با اشکال ضعف سندی نم 

ى« پنج احتمال در مقابل معنای ظاهری آن ذکر کردیم. یک از احتمالَت   وا
ْ

د  عا
ا

در تفسیر و توضیح تعبیر »لَ
بیماری  متعارف  اثر  گفتیم  ما  و  است  موضوع  نقن  لسان  به  آثار  ترتیب  از  نهی  تعبیر  این  که  بود  این 

دار خروج از شهر است که شبیه به  همان فرار و خروج از شهر است لذا این تعبیر در حقیقت نهی از   واگیر
مضمون برخن روایات است که اگر طاعون در شهری آمد کسی از آن خارج نشود و کسی هم داخل در آن 

رسد که همان تحرز و دوری است یعنن اشخاص از ترس سرایت  تری به ذهن می نشود. غیر از این، اثر روشن
می تحرز  آنها  با  ت  معاسرر و  دیگران  از از  یعنن  است  دوری کردن  و  تحرز  از  نهی  معنای  به  تعبیر  این  و  کنند 

تب  ترس سرایت بیماری، از اشخاص بیمار تحرز نکنید. همان طور که تعبیر »لَ حسد« یعنن بر حسد اثر میر
از   آن  واسطه  به  و  نکنید  تب  میر اثر  واگیر  و  سرایت  بر  باشد که  معنا  این  به  هم  »لَعدوی«  تعبیر  نکنید، 

ندهید  معاسرر  اثر  ترتیب  سرایت  احتمال  از  موردی  هیچ  بر  اینکه  نه  البته  تحرز کنید.  دیگران  با  ارتباط  و  ت 
بیماری  بر  اثر  ترتیب  نهی از  منظور  میبلکه  محسوب  دار  واگیر زمان  آن  باشد که در  آن شده هایي  علت  و  اند 

 .اند و یا مراد ترتیب اثر به نحو وسواس است ها در واقع مسری نبوده هم این است که یا آن بیماری

 :در هر حال چند احتمال برای این روایت مطرح کردیم. اما ذکر چند نکته لَزم است

نْ  ما
ا

ف  ُّ
ي ایرِ عْرا

َ
أ ا  »يا فرمودند  ابتداء  آله  و  علیه  الله  صلی  پیامیر  است که  شده  نقل  روایت کافن  در  آنچه  اول: 

ى«. جمله اول در حقیقت برهان  وا
ْ

د  عا
ا

ن شیر چطور مبتلا شده است؟ و بعد فرمودند »لَ « اولیر لا وَّ
ا ْ

ى الأ
ا

عْد
َ

أ
 :بر ابطال ادعای اعرایر است. توضیح مطلب
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است که پیامیر با این    دانستهممکن است سوال شود که مگر اعرایر تنها راه ابتلای به بیماری را سرایت می
 اند؟جمله قصد ابطال توهم او را داشته 

در جواب باید گفت پیامیر صلی الله علیه و آله با این کلام، حجت اعرایر را بر ادعای سرایت ابطال کردند. 
بیماری از  جرب  باشد که  طور  این  واقع  اگر  و  مطرح کرد  را  سرایت  مساله  اعرایر  نباشد، یعنن  مسری  های 

تواند علل  اند ابتلای به بیماری در اثر اختلاط دلیل بر مسری بودن آن بیماری نیست بلکه می پیامیر فرموده 
دیگری داشته باشد همان طور که شیر اول به بیماری مبتلا شده است در حالی که در ابتلای آن شیر بحث  
سرایت مطرح نیست. پس اینکه در فرض اختلاط بیماری اتفاق بیافتد دلیل بر مسری بودن بیماری نیست 

مب بیماری  آن  به  دیگری  بیمار  اختلاط  صورت  در  اینکه  صرف  به  نباید  واگیر  و  و  بودن  مسری  به  شد،  تلا 
ن  اولیر باشد که  دلیلی  همان  به  هم  دیگر  حیوانات  بیماری  علت  است  ممکن  بلکه  حکم کرد  بیماری  ن  داشیر
ابطال  را  بیماری  بودن  مسری  در کشف  اعرایر  برهان  این کلام  با  پیامیر  پس  است.  شده  مبتلا  آن  به  شیر 

این  کرده  از  بعد  و  نیست.  بیماری  بودن  مسری  بر  دلیل  اختلاط،  صورت  در  بیماری  به  ابتلای  اند که صرف 
پیامیر فرمودند سرایت نیست که این نقن سرایت در مواردی است که بر اساس ارتکاز آن موقع بیماری مسری 

 .بوده است 

طور   این  است.  مجاورت  و  ت  معاسرر واسطه  به  سرایت  معنای  به  بلکه  نیست  سرایت  مطلق  عدوی،  دوم: 
نیست که هر انتقال بیماری از شخصی به شخص دیگر باعث شود که آن بیماری مسری محسوب شود. و 

ها مسری خواهند بود. این طور نیست اگر خون بیماری به بیمار دیگری تزریق شود و آن گرنه همه بیماری 
 .شخص هم به بیماری مبتلا شود، بیماری مسری محسوب شود 

بیماری از  به منظور  از کسی  بیماری  مجاورت،  و  ت  معاسرر خاطر  به  است که  این  »عدوی«  و  مسری  های 
بیماری  اساس  ن  همیر بر   ... و  طاعون  و  وبا  مثل  شود  منتقل  دسته دیگری  دو  بیماری ها  برخن  اثر  اند:  در  ها 

ت و مجاورت به دیگران هم سرایت می ها این گونه نیستند. مثلا سرطان مسری کند و برخن از بیماریمعاسرر
ت به دیگران منتقل نم  شود هر چند ممکن است انتقال آن از شخصی به شخص نیست یعنن در اثر معاسرر

های عفوین که در خون وجود دارند مسری دیگر هم به واسطه تزریق و ... ممکن باشد و حنر برخن بیماری 
 .شوند محسوب نم 

ن نوع بیماری  ی مثل اینکه از مجذوم فرار کنید ناظر به همیر ت و مجاورت تعابیر های مسری است که با معاسرر
ى« باید به این نکته هم توجه کرد که پس منظور نقن به دیگران منتقل می وا

ْ
د  عا

ا
شوند. برای فهم معنای »لَ

ن معنا ست   .سرایت به همیر

قرار گرفته   تصری    ح  بلکه  و  اشاره  مورد  عدوی  و  سرایت  ن  داشیر حقیقت  و  وقوع  متعددی  روایات  در  سوم: 
ى« در نقن مطلق سرایت هم ظهور داشت باید بر اساس آن روایات از این ظهور   وا

ْ
د  عا

ا
است که حنر اگر »لَ

 .شدشد و بر معنای دیگری حمل می رفع ید می 

انِ  
َ

ك ارِ مِنْ ما فِرا
ْ

ازِ ال وا ابُ جا عا وُجُوبِ  برخن از این روایات را مرحوم صاحب وسائل در »با  ما
َّ

اعُونِ إِلَ
َّ

اءِ وا الط با وا
ْ

ال
ابِطِ  مُرا

ْ
اهِدِ وا ال مُجا

ْ
ال

َ
ةِ فِيهِ ك اما

ا
ق ِ

ْ
 .« جمع کرده است الْ
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َ

نْ أ ِّ عا
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، جلد     ص ال  ( ۱۰۸، صفحه  ۸)الکافن

 .روایت از نظر سند صحیح و بلکه قطعی است

می  نشان  روایت  و مفاد  علیه  صلی الله  پیامیر  از  رواینر  زمان  آن  جامعه  در  جابه    دهد که  از  نهی  بر  مبنن  آله 
امام علیه السلام سوال  ن اساس از  آن بوده است وجود داشته است و بر همیر جا شدن از مکاین که وبا در 
کردند و امام علیه السلام هم فرمایش پیامیر را توضیح دادند که نهی پیامیر متوجه کساین است که متکفل  

اند یعنن درست است که احتمال سرایت وبا وجود دارد اما  ده مرزباین و سنگرباین و دفاع در مقابل دشمن بو 
نم  جهاد  و  دشمن  از  فرار  مجوز  وبا  سرایت  است  احتمال  واجب  جهاد  و  دفاع  جزو  آنجا  در  ماندن  و  شود 

 .حنر اگر فرد به این بیماری هم مبتلا شود 

دلَلت این روایت بر وقوع سرایت و واگیر روشن است و گرنه اصلا چرا باید از جواز جابه جایي سوال کنند؟  
افتد چرا فرد باید از مکاین که هست جابه جا شود؟ بلکه امام علیه السلام باید اگر سرایت و واگیر اتفاق نم 

 فرمودند سرایت واقعیت ندارد و چرا باید از آن مکان جا به جا شوند؟در جواب می

ة نقل کرده  ن روایت را مرحوم صدوق هم از عاصم بن حمید از علی بن مغیر  :اندنظیر همیر
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ائع، جلد )  (۵۲۰، صفحه ۲علل السرر

 .که همان معنا از این روایت هم قابل استفاده است 

 :روایت دیگری در معاین الَخبار ذکر شده است
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ن اساس هم دوری  این روایات به خویر نشان می دهد که سرایت و واگیر حقیقت و واقعیت است و بر همیر
وبا   از  فرار  جواز  به  یزدی  سید  مرحوم  هم  اساس  ن  همیر بر  و  ندارد  اشکال  سرایت  از  مراقبت کردن  و  کردن 

 .فتوا دادند 

اند روایت علی بن جعفر از امام کاظم علیه  اما روایت صحیح السندی که بر اساس آن استثناء را ذکر کرده 
 :السلام است
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۱۱۷) 

اند چون مسجد محل توجه به خداوند است و اگر فرد از مسجد فرار کند علما برای توجیه این روایت گفته 
مثل این است که از خداوند رو گردانده است و امثال این توجیه که ذکر آنها از علماء عجیب است. آیا اگر 

 !دشمنن به مسجد حمله کند و کسی از مسجد خارج شود با توجه به خدا منافات دارد؟

به نظر ما این روایت ناظر به این مساله است که اگر وبا در جایي پدیدار شود فرار از آن اشکال ندارد اما به 
نقطه  یک  در  اگر  باشد.  وبا  از  فرار  واقعا  اینکه  ط  دیگری سرر جای  به  نقطه  آن  از  فرد  و  بیاید  وبا  شهر  از  ای 

این  ست.  وبا  از  فرار  برود  دیگری  شهر  به  شهر  آن  از  فرد  و  باشد  وبا  شهری  در  اگر  یا  ست  وبا  از  فرار  برود 
می صورت  روایت  این  در  است  رسیده  هم  محل  مسجد  به  است که  شده  فراگیر  طوری  بیماری  اگر  گوید 

نم  صدق  وبا  از  فرار  است.  اصلا  بیماری  ناقل  حقیقت  در  برود  هم  دیگری  جای  به  آنجا  از  اگر  بلکه  کند 
ش مفاد این روایت این است که اگر وبا در جایي پیدا شد فرار از آن اشکال ندارد مگر اینکه به گونه  ای گسیر

می  نماز  آن  در  مسجدی که  اهل  باشد که  چون  پیدا کرده  ندارد  جا  فرار  باشند  شده  مبتلا  آن  به  هم  خواند 
 .کنداصلا فرار صدق نم 

شود مفاد آن روایات این بود که فرار از وبا و طاعون با توجه به این معنا، مفاد روایات سابق هم روشن می 
جایز است اما فرار از بیماری به چیست؟ آیا اگر بیماری فراگیر شده باشد باز هم خروج از شهر فرار است؟ 

اند اما آن روایات فقط در صدد نقن حرمت و منع فرار از وبا و طاعون بود و اینکه پیامیر فرار را حرام نکرده 
کند شود تا جایز باشد ساکتند ولی این روایت آن را هم مشخص می نسبت به اینکه فرار در کجا محقق می

آن  به  هم  محل  مسجد  اهل  حنر  باشد که  نرسیده  حد  این  به  بیماری   
ی

دگ است که گسیر جایي  تا  فرار  که 
ی  مبتلا شده باشد و گرنه دیگر فرار از بیماری نیست چون ابتلاء اهالی مسجد به بیماری یا نشانه از فراگیر

بیماری به  شخص  ابتلای  احتمال  صورت  این  در  است که  زیاد  حد  در  از   بیماری  خروج  از  لذا  و  است  زیاد 
ی کرده  جلوگیر آن شهر  در  هم که  آله  و  علیه  الله  صلی  پیامیر  از  منقول  روایت  معنا  این  به  توجه  با  و  اند. 

شود که مراد آمده بود اگر طاعون در شهری واقع شد کساین که در شهر هستند از آن خارج نشوند معنا می
ای از شهر پیدا شد خروج از شهر  این نیست اگر یک نفر در آن شهر به بیماری مبتلا شد یا بیماری در نقطه

دارای  شهر  صدق کند  طوری که  به  شود  فراگیر  شهر  در  بیماری  است که  وقنر  منظور  بلکه  نیست  جایز 
 .بیماری است در این صورت خروج از شهر جایز نیست



ن آن روایت که می گفت خروج از شهری که در آن طاعون هست جایز نیست و این روایات که در نتیجه بیر
جعفر  می بن  علی  روایت  و  نیست  تنافن  هیچ  است  جایز  آن  از  فرار  و  وبا  به  مبتلا  منطقه  از  خروج  گویند 

با  نشود که  خارج  شهر  از  بود کسی  آمده  طاعون  شهر  در  صوریر که  در  است که  رواینر  همان  پشتوانه 
می  فهمیده  بن جعفر  علی  روایت  ابتلای  استفاده از  احتمال  حدی که  به  است  بیماری  ی  فراگیر منظور  شود 

خواهند از شهر خارج شوند و فرار کنند به بیماری زیاد باشد در این صورت است که روایت  اشخاض که می 
 .گفته است فرار جایز نیست

 .ادامه بحث خواهد آمد 

 


